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 چکیده:
سی نه    زمینه و هدف: سطوره   تنها دنجینهشاهنامج فردو سه و تاریخ ا ست،   ای از حما ای ایران ا

سانی را در خود نهفته        بلکه نظامی زبانی و موسیقایی در خدمت بازنمایی شخصیتها و عواطف ان

ترین بخشییهای این اثر اسییت كه در آن فردوسییی با   دارد. داسییتان سیییاوش یکی از برجسییته 

صر آوایی، بهره صیتهایی چون         دیری از عنا شخ صویری زبانی و هنری از  سیقایی، ت واژدانی و مو

 كاووس، رستم، درسیوز و افراسیاب ارائه میدهد. سیاوش، سودابه، كی

شناسی ساختاردرا،   تحلیلی و بر پایج روش سبک  - پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی   ها:روش

پردازی فردوسی را در خلق و توصیف شخصیتها بررسی كند. در این پژوهش، تمركز        شیوۀ زبان 

سی و تراژیک قهرمانان و        شکلدهی به چهرۀ اخلاقی، حما صلی بر چگونگی تأثیر آوا و واژه در  ا

 ن است. ضدقهرمانان داستا

دیری از آهنگ كلمات، هماهنگی آوایی و دزینش فردوسی در داستان سیاوش، با بهره    ها:یافته

های درونی شخصیتها را نه تنها از راه كنشهای بیرونی بلکه     واژدان دقیق و عاطفی، توانسته لایه 

های  و واژههای بلند   آراییهای نرم، تکرار واكه  از طریق موسییییقی درونی زبان آشیییکار كند. واج    

صییدا در وصییف سیییاوش، تصییویری از پاكی، نجابت و لطافت روح او میسییازد و در مقابل،  خوش

كاربرد واجهای انفجاری و واژدان سیینگین در وصییف افراسیییاب و سییودابه، بار عاطفی منفی و    

شان داد كه             سوی دیگر، تحلیل واژدانی ن سازد. از  شخصیتها را برجسته می خشونت درونی این 

های مرتبط با نور، سپیدی، پاكی و طبیعت در توصیف سیاوش، در برابر واژدان   بالای واژهبسامد  

شکل میدهد كه در       شنی را  شمنان او، نظام تقابلی رو صف د مرتبط با تیردی، خون و آتش در و

 خدمت معناپردازی اخلاقی و حماسی متن است.  

راتر میرود و از طریق انتخاب واژدان فردوسی با مهارت زبانی خود، از سطح روایت ف گیری:نتیجه

و موسیقی واژه، مرز میان خیر و شر، مظلومیت و ستمگری، و عشق و خیانت را در ذهن خواننده 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Ferdowsi's Shahnameh is not only a treasure 
trove of Iranian epic and mythological history, but also contains a linguistic and 
musical system serving to represent human characters and emotions. The story 
of Siavash is one of the most prominent parts of this work, in which Ferdowsi, 
using phonetic, lexical and musical elements, presents a linguistic and artistic 
image of characters such as Siavash, Sudabeh, Kikavus, Rostam, Gersioz and 
Afrasiab. 
METHODOLOGY: The present study, with a descriptive-analytical approach and 
based on the structuralist stylistic method, examines Ferdowsi's linguistic style 
in creating and describing characters. In this study, the main focus is on how 
sound and words affect the formation of the moral, epic and tragic faces of the 
heroes and anti-heroes of the story. 
FINDINGS: In the story of Siavash, by using the rhythm of words, phonetic 
harmony, and precise and emotional word selection, Ferdowsi was able to 
reveal the inner layers of the characters not only through external actions but 
also through the inner music of the language. Soft phonemes, repetition of long 
vowels, and melodious words in describing Siavash create an image of purity, 
nobility, and gentleness of his soul, and in contrast, the use of explosive 
phonemes and heavy words in describing Afrasiab and Sudabeh highlight the 
negative emotional charge and inner violence of these characters. On the other 
hand, lexical analysis showed that the high frequency of words related to light, 
whiteness, purity, and nature in describing Siavash, as opposed to words 
related to darkness, blood, and fire in describing his enemies, forms a clear 
contrastive system that serves the moral and epic meaning of the text. 
CONCLUSION: With his linguistic skill, Ferdowsi goes beyond the level of 
narration and, through the choice of words and the music of words, instills in 
the reader's mind the boundary between good and evil, oppression and 
tyranny, and love and betrayal. 
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 مقدمه
حماسج شاهنامج فردوسی، یکی از ارزشمندترین آثار ادبی و فرهنگی ایران، همواره مورد توجه پژوهشگران ادبیات 

اهمیت دارد، بلکه از منظر این اثر نه تنها در ابعاد تاریخی و ملی »كلاسیک و مطالعات بلاغی و زبانی بوده است. 

پردازی در ( شخصیت13: 1391پور، جلالی«)شناسی زبان و ساختارهای روایی نیز غنی و قابل تأمل است.زیبایی

دهنده اخلاق و جهانبینی فردوسی است، تنها بازتابشاهنامه، بویژه در داستانهای كلیدی مانند داستان سیاوش، نه

 .در خلق همزمان موسیقی آواها و بار معنایی واژدان است دهنده توانایی شاعربلکه نشان

در این داستان، »ای بارز از تلفیق هنر روایت، ساختار اخلاقی و موسیقی واژدانی است. داستان سیاوش نمونه

شخصیتهای نیکوسرشتی چون رستم و سیاوش، با ویژدیهای اخلاقی چون پاكدامنی، شجاعت، نجابت و 

( در این 79: 1383حمیدیان، «)آمیز قرار میگیرند.ل با سودابه و دیگر شخصیتهای نیرنگخویشتنداری، در تقاب

ای در بازنمایی ویژدیهای شخصیتی دارد. داستان سیاوش كنندهزمینه، سبک آوایی و واژدانی فردوسی نقش تعیین

خیانت، رزم، بزم، شادی  ترین داستانهای شاهنامه از دیدداههای مختلف است. داستانی كه عشق،یکی از برجسته

(. پژوهش 82: 1400آبادی و همکاران، رحمت و غم در آن نهفته است، و هم حماسه است و هم تراژدی )دشتی

پردازی را تحلیل و بررسی حاضر با تمركز بر این دو مؤلفه، كوشیده است تا ابعاد موسیقایی و معنایی شخصیت

  .كند

شناسی آوایی و واژدانی امکان های معنایی متعدد، مطالعج سبکمه و وجود لایهبا توجه به پیچیددیهای زبانی شاهنا

تنها درک ها و ویژدیهای شخصیتی آشکار شود. این مطالعه نهمیدهد تا پیوند میان فرم و محتوا، موسیقی واژه

انات واژدانی و دیری از امکعمیقتری از شخصیت سیاوش ارائه میدهد، بلکه نشان میدهد چگونه فردوسی با بهره

 .آوایی، شخصیتها را از طریق زبان زنده و پویا میسازد

 

 بیان مسأله

تحلیل شخصیتهای ادبی در شاهنامه، از دیرباز مورد توجه محققان ادبیات فارسی بوده است، اما كمتر پژوهشی به 

سیاوش با توجه به های آوایی و واژدانی در توصیف شخصیتها پرداخته است. داستان بررسی همزمان مؤلفه

آوایی و واژدانی فراهم میکند. این فردی برای مطالعه سبکپیچیددیهای زبانی و اخلاقی خود، فرصت منحصربه

ها و انتخاب دقیق ای، كوشیده است تا نشان دهد چگونه موسیقی واژهرشتهدیری از رویکردی میانپژوهش با بهره

 .ستان سیاوش كمک میکندواژدان، به بازنمایی و توصیف شخصیتهای دا

شخصیتهایی چون رستم و سیاوش، »بررسی شخصیتهای داستانی در شاهنامه ارزش تاریخی و فرهنگی دارد. 

خواهی، قربانی نیرنگ و حسادت نمادی از انسان آرمانی در ادب حماسی ایرانی است كه در عین پاكدامنی و عدالت

و واژدانی، امکان درک جزئیات این تضاد را به پژوهشگر میدهد ( تحلیل آوایی 76: 1381خالقی مطلق، «)میشوند.

 ها مانددارند.و نشان میدهد كه چرا این شخصیتها در ذهن خواننددان تا قرن

ای مطالعه حاضر با تمركز بر تركیب آوایی و واژدانی، نشان میدهد كه چگونه فردوسی از زبان به عنوان ابزار چندلایه

های سیقایی و هم معنایی است. به این ترتیب، شخصیتها تنها از طریق روایت و فعل و انفعالدیرد كه هم موبهره می

 داستانی بازنمایی نمیشوند، بلکه از طریق صدا و رنگ واژدان نیز به تصویر كشیده میشوند.

کند تا ابعاد نوین آوایی و واژدانی در داستان سیاوش، بستری فراهم میمند از سبکاین پژوهش با ارائه تحلیلی نظام

 ها روشن دردد.پردازی در شاهنامه آشکار شود و رابطه میان زبان، معنا و موسیقی واژهشخصیت
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 هدف پژوهش
پردازی در داستان سیاوش است. پرسشهای هدف اصلی این پژوهش، روشن كردن ارتباط میان آوا، واژه و شخصیت

گوهای آوایی شخصیت سیاوش را بازنمایی میکنند؟ چگونه آرایی و الپژوهش شامل این موارد است: چگونه واج

آوایی و واژدانی چه انتخاب واژدان در توصیف اخلاق و صفات سیاوش و دیگر شخصیتها نقش دارد؟ و این سبک

 تأثیری بر تجربه خواننده و درک معنای اخلاقی داستان دارد؟

 پرسش پژوهش
داستان سیاوش چگونه از عناصر آوایی و واژدانی برای ترسیم  پژوهش حاضر در پی آن است كه دریابد فردوسی در

داستانی دیرد و این دو سطح زبانی تا چه اندازه در بازآفرینی عاطفه، معنا و اخلاق درونو تمایز شخصیتها بهره می

و انتخاب  آرایی، ریتمبیان دیگر، مسئلج اصلی آن است كه آیا هماهنگی میان موسیقی واژدان، واجنقش دارند. به

لغات در شاهنامه، تنها جنبج زیباشناختی دارد یا در خدمت تبیین شخصیتها و انتقال پیامهای اخلاقی و حماسی 

 نیز قرار درفته است. 

 پیشینۀ پژوهش

در مطالعات ادبی پیرامون شاهنامه و بویژه داستان سیاوش، پژوهشهای زیادی به مسائل مختلفی چون روایت، 

طور مثال، برخی پژوهشها شخصیت اند. بهختار حماسی و تراژیک، و معناشناسی زبان پرداختهپردازی، ساشخصیت

اند، در حالی كه برخی دیگر به تحلیل بخشهای سیاوش را نمادی از خردورزی، پیمانداری و پاكدامنی معرفی كرده

طالعات زبانشناسی نیز به كاربرد اند. همچنین، برخی مشناسی پرداختهدراماتیک و تراژیک داستان از منظر روایت

ها كمتر اند، هرچند كه این ابعاد در مقایسه با سایر جنبهزبانشناختی و نقض قواعد دفتگو در این داستان پرداخته

 مورد توجه قرار درفته است.

و كمتر  اندبا وجود این حجم از پژوهشها، بیشتر مطالعات به روایت، ساختار، شخصیت یا معناشناسی محدود بوده

عنوان مثال، اند. بهویژه در داستان سیاوش، پرداختهدر توصیف شخصیتها، به« وایی و واژدانیشناسی آسبک»به 

های آوایی مانند اند، معمولاً تأكید كمتری بر مؤلفهپژوهشهایی كه به تحلیل زبان داستان از منظر كلی پرداخته

ها و حوزه معنایی دارند. به همین دلیل، در این زمینه ظیر دزینش واژههای واژدانی نواجها و موسیقی كلام یا مؤلفه

پردازی مند و در نسبت با شخصیتصورت نظامآوایی و واژدانی بهخلأ علمی قابل توجهی وجود دارد كه در آن سبک

 تحلیل شود.

 نوآوری پژوهش

پردازی، رویکردی تركیبی را در صیتدر تحلیل شخ« واژه»و « آوا»این پژوهش با تمركز همزمان بر دو مؤلفه 

بررسی شخصیتهای شاهنامه اتخاذ میکند كه تاكنون كمتر در مطالعات مشابه مشاهده شده است. برخلاف 

اند، این پژوهش به بررسی پژوهشهای پیشین كه شخصیتها را از منظر معناشناسی یا ساختار روایت بررسی كرده

ها )واژدانی( و تأثیر آنها بر تصویر شخصیتها میپردازد. با تحلیل اژهتركیب موسیقی كلام )آوایی( و دزینش و

ها(، پژوهش به بررسی آرایی، ریتم( و واژدانی )بسامد، میدان معنایی، انتخاب واژهشناسی )تکرار صوتی، واجواج

 .فضای جدیدی در تحلیل شخصیتها میپردازد

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ها را بعنوان عامل به جای تمركز صرف بر محتوا و روایت، زبان و موسیقی واژه اهمیت این پژوهش در آن است كه

پردازی مورد توجه قرار میدهد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر شکاف موجود در مطالعات پیشین فعال در شخصیت
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وایی و واژدانی شناسی آعلاوه بر این، بررسی سبک .را پر كرده و رویکردی نوین برای تحلیل شاهنامه ارائه میکند

مند و علمی تحلیل شود. این موضوع به ویژه امکان میدهد تا ویژدیهای شخصیتی و اخلاقی سیاوش به شکلی نظام

ها و در تحلیل تضادهای اخلاقی و اجتماعی داستان اهمیت دارد، زیرا تضاد میان نیکی و پلیدی در سطح واژه

 .ها نیز بازتاب مییابدآهنگ

 روش پژوهش
در این  پژوهش توصیفی ی تحلیلی و مبتنی بر تحلیل سبکشناختی در دو سطح آوایی و واژدانی است. روش این

ه داستان سیاوش بشیوه، ابتدا با رویکردی توصیفی، ساختار زبانی و نحوۀ بکاردیری عناصر آوایی در ابیات مربوط 

قی بیرونی در القای معنا و تصویرسازی سیآرایی، تکرار، وزن و مودر شاهنامه فردوسی بررسی میشود تا نقش واج

 شخصیتی مشخص دردد.
 

 شناسیسبک
در زبان  1واژه سبک از واژه ستیلوس»در زبان انگلیسی میداند: « Style»محمدتقی بهار كلمج سبک را معادل 

آن در شده كه به وسیله یونانی درفته شده است. ستیلوس  در زبان یونانی به آلتی فلزین  یا چوبین اطلاق می

(. سبک طرز بیان نویسنده 18: 1370، )بهار« اندازمنه قدیم، حروف و كلمات را بر روی الواح  مومی نقش میکرده

كند. هر متنی صدای خای خود را دارد و است و آن چیزی است كه نوشتار ادبی یک فرد را از دیگری متمایز می

واژدان انتخابی، چیدمانهای خای و ظرایف معنایی موجد معرف نویسندۀ خود است. كاربرد خای الگوهای آوایی و 

از روش خای ادراک و بیان افکار به وسیله در اصطلاح ادبیات عبارتست« سبک»تفاوتهای سبکی و نوشتاری است. 

داند سبک را نظم و تحركی می 2: ذیل واژه سبک(. بوفن1372تركیب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر )دهخدا، 

(. دوته آن را بیانگر شناخت و بینش ژرف 9: 1391آورند )غلامرضایی، های خود پدید میم در اندیشهكه مرد

هنرمند از ماهیت پدیده و یاریگر هنرمند برای پرداخت هنری موضوع و ارائه محتوای هنری معرفی مینماید 

ها و ، نگرش خای به پدیده(. سیروس شمیسا آن را دزینش در محور جانشینی و همنشینی20: 1368)عبادیان، 

(. زبان بستر ایجاد سبکهای دونادون است. بستری وسیع، 17: 1388عدول از هنجار تعریف میکند )ر.ک: شمیسا، 

 نصیب نمانده است. انعطافپذیر و در حال تحول. سبک نیز در توضیح و معنا از این تحول و ددردونی بی

تن متعلق به ماثر ادبی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.  هر شناسی شگردهای زبانی، ادبی و فکری یک سبک

ن آیک دورۀ تاریخی است پس بدون سبک یک خانوادۀ تاریخی مشخص دارد كه در امتداد آن و تحت تاثیر 

طلاعات اپردازی و ( تفاوت دیدداه و نگرش شعرا و نویسنددان و چگونگی سخن48: 1372است.)رستگار فسایی، 

تنوع در سبک،  واختلاف »ی كه متاثر از آن هستند، آثار متفاوت و دونادونی را به وجود آورده است. ادبی و علم

 (. 185: 1379كوب، زرین«)حاكی از نفوذ تقلید، تمرین، تأثیر عوامل بیرونی مانند عامل زمان و مکان است

توصیف اهداف و تاثیرات آن تعریف آن را دانش بررسی سبک و تحلیل بیانهای متمایز در زبان و  3پیتر وردانک

شناسی علمی است كه شیوۀ كاربرد زبان را (. با توجه به آنچه بیان شده است، سبک92: 1391میکند )فتوحی، 

در سخن یک فرد یا دروه، در یک متن و یا تعدادی از متون، مورد بررسی قرار میدهد. اساس كار تفاوتها و نوع 

های آوایی، واژدانی، نحوی، معنایی و كاربردی بستر تحلیل انی است. لایههای مختلف زبدزینشها در لایه

                                                      
1 Stilus 
2 Boofen 
3 Piter Verdonk 
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ها، دستور، لحن، مفاهیم مجازی و استعاری ها، آواها، واژهشناسی هستند. این كار از طریق بررسی تکیهسبک

 صورت میگیرد. 

ای دارد. ن علم حیطج دستردهناپذیر جهت تحلیلهای ادبی به شمار میرود. ایای اجتنابشناسی مقولهامروزه سبک

شناسی ارتباط تنگاتنگی و با علومی چون معناشناسی، نقد ادبی، دستور زبان، بلاغت، معانی و بیان و همچنین زبان

های فردی و شناسی به تجزیه و تحلیل اندیشهشناسی اساس كار آن را تشکیل میدهد. سبکدارد. مقولج زیبایی

شناسی همانا ردیابی كار سبک»اند. را همین متغیرها به تغییر سبک منتهی شدهاجتماعی یک عصر میپردازد، زی

شناسی (. تنوع روشهای سبک10: 1368عبادیان، «)ها در سخن شاعران و نویسنددان هر دوره استاین اندیشه

 های متفاوتی را ایجاد میکند و پیامد این امر وسعت قلمرو این علم است. نظریه

ای یا پیشرفته، یک اثر در پنج لایج آوایی، واژدانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک یا كاربردی لایهشناسی در سبک

(. در این روش متن ادبی یک واحد بزرگ محسوب میشود كه باید به خرد 43: 1395بررسی میشود )فاولر، 

دام به صورت جدادانه تجزیه و هایی میشود كه هر كبندی شود. بدین ترتیب متن دارای خرد لایههایی تقسیملایه

دیری از مزیت این روش آن است كه بهره»تحلیل شده و ویژدیهای برجستج آنها مورد مطالعه قرار میگیرند. 

 (248: 1391)فتوحی، « روشهای متنوع را در هر لایه امکانپذیر میسازد

 

 شناسی آوایی و واژگانیِ توصیف شخصیتهای داستان سیاوشسبک
همیت داستان سیاوش در شاهنامه و نقش ویژه شخصیت او در ساختار حماسی اثر، تحلیل دقیق با توجه به ا

آوایی و واژدانی ابیات مرتبط با شخصیتها، یک رویکرد نوین و ارزشمند در مطالعات ادبی است. شخصیت سبک

از اخلاق و مردانگی  نهادی، شجاعت و وفاداری، از نظر خواننده تصویری نمادینسیاوش با ویژدیهایی چون پاک

 .ها منتقل میشودارائه میدهد و این تصویر نه تنها از طریق كردار، بلکه از طریق موسیقی كلام و دزینش واژه

ها در ابیات، فضایی معنایی و آوایی خلق كرده كه با ویژدیهای ها و واژهاز منظر بلاغی، فردوسی با تركیب واج

آرایی نرم و ریتم آرام در توصیف سیاوش، القاءكننده طور مثال، واجدارد. بهاخلاقی و رفتاری شخصیتها همنشینی 

آمیز در سودابه یا درسیوز، نجابت و آرامش اوست، در حالی كه واژدان تند، واجهای سخت و تکرار صامتهای خشونت

 .تنش و شرارت را برجسته میسازد

وشد تا با تحلیل واژدان و واجها، نشان دهد كه چگونه ها میپردازد و میکپژوهش حاضر به بررسی دقیق این مؤلفه

ها، شخصیتها را در شاهنامه شکل داده و مخاطب را به درک عمیقتری از ویژدیهای موسیقی كلام و انتخاب واژه

 ها میرساند:شناختی آناخلاقی و روان
 

 سازی ویژگیهای اخلاقی و روانشناختیتأثیر موسیقی كلام بر برجسته

سازی ویژدیهای شخصیتی و مج فردوسی، موسیقی كلام و ساختار آوایی اشعار نقش اساسی در برجستهدر شاهنا

آرایی، هماهنگی صداها، ریتم و كشش صوتی ابیات، فردوسی از طریق واج»روانشناختی شخصیتها ایفا میکند. 

م بویژه در توصیف احساسات درونی شخصیتها را به مخاطب منتقل میکند. در داستان سیاوش، موسیقی كلا

شخصیتهای اصلی همچون سیاوش و سودابه، به شدت بر شکلگیری تصویری روانشناختی و اخلاقی از آنها تأثیردذار 

( در این داستان، نحوه تركیب صامتها و مصوتها و كشش صوتی ابیات، نه تنها زیبایی 72: 1384نقوی، «)است.
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ای درونی شخصیتها را به مخاطب منتقل میسازد. این تحلیل شعری را تأمین میکند، بلکه احساسات و واكنشه

 بطور مستقیم با درک روانی شخصیتها و عمق معنایی رویدادها ارتباط دارد.نشان میدهد كه سطح آوایی شعر 

ای در بازنمایی حالات درونی و كنندهدر شاهنامج فردوسی، موسیقی كلام و ساختار آوایی اشعار نقش تعیین

تنها زیبایی شعر را میافزاید ها و هماهنگی صداها در ابیات، نهآرایی، تکرار واكهاخلاقی شخصیتها دارد. واجویژدیهای 

بلکه ذهن خواننده را به سوی عواطف و منش درونی قهرمانان و ضدقهرمانان هدایت میکند. در داستان سیاوش، 

ای هر شخصیت، ریتم و ساختار صوتی ویژهكه برای پردازی است؛ چناناین موسیقی كلامی در خدمت شخصیت

 بردزیده شده است.

آهنگ استفاده میکند تا های خوشهای كشیده و تركیبهای نرم، مصوتفردوسی برای توصیف سیاوش از واج

 پاكی، نجابت و آرامش درونی او را نشان دهد:

 بسی برنیامد برین روزدار

 

 كه رنگ اندر آمد به خرم بهار 

 (91: ب 2)فردوسی، ج                                 

موسیقی لطیف و متوازن میسازد و حس « آ»و تکرار واكج كشیدۀ « خرم بهار»در « ب»و « ر»های نشینی واجهم

 طهارت و روشنایی شخصیت سیاوش را القا میکند.

سیاوش، ضدقهرمانی است  محور میشود. سودابه در داستاندر مقابل، در توصیف سودابه زبان فردوسی تند و واج

طور خای با ویژدیهایی چون فریبکاری، حسادت و خودخواهی شناخته میشود. در مواجهه با سیاوش، او نه كه به

های تنها از نیرنگ و خیانت استفاده میکند، بلکه با ترفندهای مختلف تلاش دارد به اهداف خود برسد. شاعر از صامت

 دری او بهره میبرد:یش خشونت پنهان و نیرنگبرای نما« د»و « گ»انفجاری چون 

 نباید كه سودابه این بشنود

 

 ددردونه دوید، بدین نگرود 

 (124)همان:                                              

آورد كه با اضطراب و تندی روحی آهنگی سخت و بریده پدید میضرب« نگرود»و « دوید»در « گ»تکرار واج 

 آرایی خشن در سطح آوایی بازتاب حس حسادت و آشوب درونی اوست.خوان است. این واجسودابه هم

آمیزش و از سوی دیگر، ای دودانه است؛ از سویی آرام و منظم در ظاهرِ احترامدر تصویر درسیوز، ریتم شعر بگونه

 ای از طمع و خودنمایی است:كه نشانه« ر»و « ز»با تکرار صداهای تیز 

 زر و دهر داشتماندازه بی

 

 به سر بر یکی تاج زر داشتم 

 (174: ب 2)فردوسی، ج                                

آورد بلکه در سطح معنایی نشانج تعلق و دلبستگی افراطی تنها موسیقی دلنشینی پدید مینه« ر»و « ز»آرایی واج

حال لرزش درونی را تداعی میکند؛ دویی شاعر با ها نوعی خودستایی و در عین او به مال و جاه است. آهنگ واژه

 ها طمع و حسد نهفته در وجود درسیوز را آشکار میسازد.موسیقی واژه

اند و در ابیات مربوط به او غالب« ر»و « د»ای دارد. واجهای افراسیاب نیز در نظام آوایی فردوسی جایگاه ویژه

 ضطراب و سرنوشت شومش سازدار است:آفرینند كه با خشم، اآهنگی تند و سنگین میضرب

 خروشیدمی من فراوان ز درد

 

 مرا ناله و درد بیدار كرد 

 (171)همان:                                             
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ریتمی كوبنده و ناآرام میسازد كه در آن پژواک اندوه و اضطراب شنیده میشود. آهنگ این بیت « د»و « ر»تکرار 

كابوس و پریشانی افراسیاب است، بلکه فضای درونیِ پرآشوب او را بازتاب میدهد. صداهای انفجاری  تنها بیانگرنه

 اند.در این بیت از نظر روانشناختی معادل تنش و آشفتگی درونی شخصیت

كه در شعر فردوسی فراوان تکرار « د»و « ر»، «م»های اند؛ واجدر توصیف رستم، صداها بم، كشیده و هماهنگ

 وند، صلابت و وقار او را بازتاب میدهند:میش

 سپه كش چو رستم، دوی پیلتن

 

 به یک دست خنجر، به دیگر كفن 

 (159)همان:                                             

ای پرطنین و حماسی میسازد. در موسیقی« كفن»و « خنجر»تركیب واجهای بم و كشیده و تضاد معنایی میان 

 این ساختار صوتی نماد آماددی رستم برای فداكاری و مرگ در راه راستی است. سطح روانی،

در مجموع، تحلیل آوایی نشان میدهد كه فردوسی برای هر شخصیت، موسیقی واژدانی متناسب با منش اخلاقی 

لرزان برای درسیوز، ای نرم و آرام برای سیاوش، آوایی تند و بریده برای سودابه، ریتمی دودانه و آفریند: نغمهاو می

رو، موسیقی كلام در آهنگی سنگین و دردآلود برای افراسیاب و آهنگی متین و پرطنین برای رستم. از اینضرب

پردازی و انتقال احساسات درونی است؛ زبانی كه شاهنامه نه فقط عنصر زیباشناختی، بلکه ابزاری برای شخصیت

 است.در آن هر صدا حامل معنای اخلاقی و روانی 

 

 انتخاب واژگان و نقش آن در شکلدهی تصویر شخصیتی
فردوسی در داستان سیاوش با دقت فراوان واژدان خاصی را برای توصیف شخصیتها و وضعیتهای مختلف به كار 

برده است. این واژدان نه تنها به تصویرسازی ویژدیهای اخلاقی شخصیتها كمک میکند، بلکه در انتقال بار معنایی 

( بخصوی در توصیف شخصیتهایی 64: 1394ایجاد تأثیر روانشناختی بر مخاطب نیز نقش دارند.)خطیبی،  عمیق و

 ای بر ویژدیهای مثبت و منفی شخصیتها تأكید دارد.طور ویژهچون سیاوش و سودابه، انتخاب واژدان به

ها در این داستان است. واژهدر داستان سیاوش، فردوسی به انتخاب دقیق واژدان برای توصیف شخصیتها پرداخته 

ها اشاره تر به ویژدیهای اخلاقی و روانشناختی آنعلاوه بر توصیف ویژدیهای فیزیکی شخصیتها، به نحوی عمیق

دارند. برای مثال، واژدانی كه برای توصیف سیاوش به كار میروند، تصویر شخصیتی نجیب، شجاع و پاكدامن از او 

یتهایی چون سودابه، افراسیاب و دیگر ضدقهرمانان، واژدان سنگین و تندتر با بار میسازند، در حالی كه برای شخص

دهندۀ ویژدیهای منفی و پنهان شخصیتهاست. در این تحلیل، به سه نمونه معنایی منفی انتخاب میشود كه نشان

خصیتی شعری از داستان سیاوش خواهیم پرداخت كه در آن انتخاب واژدان فردوسی به وضوح بر تصویر ش

 شخصیتها تأثیردذار است.

 چو كاووس را دید بر تخت عاج

 

 ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج 

 (115: ب 2)فردوسی، ج                              

استفاده كرده است. این واژدان با بار معنایی « یاقوت رخشنده»و « تخت عاج»های در این بیت، فردوسی از واژه

تصویری از سلطنت و قدرت را « تخت عاج»عظمت شخصیت كاووس را نمایان میسازند. مثبت و لوكس، شکوه و 

ها به شکلی غیرمستقیم شخصیت كاووس به معنای درخشنددی و شکوه است. این واژه« یاقوت رخشنده»میسازد و 

 میدهند. آمیز به اورا به عنوان یک شاه با ویژدیهای برجسته معرفی میکنند و بار اخلاقی مثبت و احترام
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فردوسی با استفاده از واژدان مناسب، به شخصیت سیاوش ویژدیهایی چون هوش و مهر میبخشد. این واژدان نه 

 تنها به معنای قدرت و خرد اشاره دارند بلکه تصویری از اخلاق نیکو و پاكی شخصیت سیاوش را میسازند:

 همی دفت كای كرددار سپهر

 

 خداوند هوش و خداوند مهر 

 (117)همان:                                              

دلالت بر روح متعالی و ذهن روشن سیاوش دارند. در این توصیف، « خداوند مهر»و « كرددار سپهر»هایی چون واژه

فردوسی از واژدانی بهره میگیرد كه در حوزه معنایی نور و صفا قرار میگیرند و تصویری از قهرمان خردمند، صبور 

در وصف سیاوش، موسیقی لطیفی «( ای»، «او»، «آ)»های كشیده هایی با واكهمهربان میسازند. بسامد واژه و

 آفریند كه با پاكی و آرامش او هماهنگ است.می

 اما وقتی به افراسیاب می رسد، واژدان مورد استفاده ذهنی و آشفته می شود:

 غمی شد چو بشنید افراسیاب

 

 ن شتابنکرد ایچ بر جنگ جست 

 

 به درسیوز آن رازها بردشاد

 

 ها بسی كرد یادنهفته سخن 

 (170)همان:                                              

آورند. درایی پدید میای معنایی از تردید و درونشبکه« یاد»، و «نهفته»، «راز»، «غم»در این ابیات، واژدان 

اند تا به كنش. فردوسی با هایی تعریف میشود كه به ذهن و اندیشه مربوطواژهافراسیاب در این صحنه بیشتر با 

« م»ای از فرمانروایی مردد و درفتار بیم و اندوه ترسیم میکند. بسامد صامتهای نرم نگر، چهرهدزینش واژدان درون

 ازتاب میدهد.آفریند كه حالت افسرده و دودل او را ببار میدر این بیتها نیز ریتمی اندوه« ن»و 

 آفرینند:در واژدان رستم، معنا و صدا هر دو اقتدار می

 بر آن سان كه رستم همی نام برد

 

 ز خویشان نزدیک صد بر شمرد 

 

 نایبفرمود تا كوس با كره

 

 سرایزدند و فروهشت پرده 

 (181: ب 2)فردوسی، ج                               

« ر»با واجهای پرطنین «( زدند»، «بفرمود)»و افعال امری استوار « سرایپرده»، «نای»، «كوس»تركیبهایی چون 

پیرایه. در آفرینند. زبان رستم زبانی آوایی و مردانه است؛ كوتاه، كوبنده و بیحس فرماندهی و صلابت می« د»و 

 اب دهند.این انتخابها، فردوسی واژدان را چنان میچیند كه خود وزن و لحن دفتار پهلوان را بازت

به این ترتیب، در نظام واژدانی فردوسی هر شخصیت واژدان خای خود را دارد؛ سیاوش با واژدان نور و مهر تعریف 

های اندوه و تردید؛ و رستم با واژدان فرمان و وقار. این تمایز زبانی در سطح معنا و موسیقی میشود؛ افراسیاب با واژه

است و نشان میدهد فردوسی با دزینش واژدان نه تنها جهان بیرونی بلکه پردازی كلام، ابزار مؤثری در شخصیت

 روان درونی قهرمانانش را نیز ترسیم كرده است.

 

 نقش تركیب آوایی و واژگانی در القای تصویر اخلاقی و اجتماعی شخصیتها

ر اخلاقی و اجتماعی های آوایی و واژدانی نقش بسیار مهمی در شکلدهی تصویدر شاهنامج فردوسی، تركیب مؤلفه

ویژه در داستان سیاوش، بر درک خواننده از ویژدیهای شخصیتها ایفا میکند. انتخاب دقیق صداها و واژدان به

آرایی و تركیبهای درونی شخصیتها تأثیر مستقیم میگذارد. فردوسی با مهارت خاصی، از هماهنگی صداها، واج
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ویژه در توصیف ویژدیهای اخلاقی و اجتماعی شخصیتها بهره میبرد. بهمعنایی برای ایجاد تضادهای معنایی و القای 

سیاوش و دیگر شخصیتهای كلیدی داستان، این تركیبهای آوایی و واژدانی نه تنها به تصویرسازی فیزیکی 

 خوبی نمایان میسازند.شخصیتها كمک میکنند بلکه عمق روانشناختی و اخلاقی آنها را نیز به

سیاوش، تضادهای معنایی و آوایی خاصی را به كار میبرد كه ضمن تقویت تصویر مثبت فردوسی در توصیف 

 سیاوش، تصویر منفی و پیچیده سودابه را نیز شکل میدهد:

 چو خورشید برزد سر از كوهسار

 

 سیاوش برآمد بر شهریار 

 (141)همان:                                             

طور همزمان تصویر روشنی از سیاوش به عنوان به« كوهسار»و « خورشید برزد»آوایی در این بیت، تركیب 

طور معمول با مفاهیم نور، پاكی كه به« خورشید»شخصیتی بلندمرتبه و درخشان در ذهن خواننده میسازد. واژه 

دهد. همچنین، عنوان یک قهرمان اخلاقی و شجاع ارائه میو تعالی همراه است، تصویری از شخصیت سیاوش به

عنوان یک بر استحکام و پایداری سیاوش به«( س»و « ک»با صداهای خای خود )تركیب « كوهسار»تركیب 

شخصیت برجسته تأكید میکند. این تركیبها به شکلی هماهنگ و دقیق، تصویر مثبت و اخلاقی سیاوش را در ذهن 

 مخاطب تثبیت میکنند.

 ای دارند:طور همزمان بار معنایی منفی و فریبکارانهره میبرد كه بهفردوسی در توصیف سودابه از واژدانی به

 ددر روز شبگیر سودابه رفت

 

 بر شاه ایران خرامید تفت 

 (190)همان:                                             

كه « خرامید»كیب این انتخاب واژدان تند و فریبکارانه نشاندهنده شخصیت ناپایدار و پیچیده سودابه است. تر

كه به معنی تابیدن و سوزاندن است، تصویری از شخصیت « تفت»آمیز را تداعی میکند و طور خای حركت نیرنگبه

 آورد.وجود میسردردم و پرخاشگر سودابه به

ر عنوان كسی كه ارزشهای انسانی را فراتعنوان یک جنگجوی قدرتمند بلکه بهدر داستان سیاوش، رستم نه تنها به

از میدان نبرد میشناسد، معرفی میشود. فردوسی برای تصویرسازی این قهرمان، از واژدانی قوی و متین استفاده 

 عنوان یک شخصیت برجسته است:خوان با ویژدیهای رستم بهمیکند كه هم

 تهمتن برفت از بر تخت اوی

 

 سوی خان سودابه بنهاد روی 

 (162: ب 2)فردوسی، ج                                

كه در آنها تکرار میشود، تصویر قدرت و وقار « ر»و « ت»با صداهای مستحکم « روی»و « بنهاد»، «تخت»واژدان 

ها نه تنها به اقتدار رستم اشاره دارند، بلکه جایگاه اجتماعی و فرهنگی او را نیز رستم را نشان میدهند. این انتخاب

 ند.در ذهن خواننده تثبیت میکن

 دهنده تضاد درونی و ناپایداری شخصیت اوست:فردوسی برای توصیف افراسیاب از واژدانی استفاده میکند كه نشان

 ندیدی بدیهای افراسیاب

 

 كه دم شد ز ما خورد و آرام و خواب 

 (164)همان:                                                

اعتمادی را ایجاد میکند كه فضایی اندوهبار و بی« خواب»و « آرام»، «شددم »، «خورد»فردوسی با واژدانی چون 

ها باعث میشود كه خواننده از وضعیت دهندۀ سردردمی و اضطراب درونی افراسیاب است. انتخاب این واژهنشان

 های داخلی او آداه شود.روانی و شکست
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یاوش در تلاش است تا به اهداف خود برسد. آمیز و خیانتکار، در داستان سدرسیوز، در نقش دشمنی نیرنگ

 خوان با ویژدیهای فریبکارانه و خودخواهانج درسیوز است:فردوسی در توصیف او از واژدانی استفاده میکند كه هم

 به رستم چنین دفت دیرم كه اوی

 

 جوانست و بد نارسیده بروی 

 (176)همان:                                           

طور غیرمستقیم تصویری تحقیرآمیز از شخصیت درسیوز میسازند. به« برو»و « جوان»، «نارسیده»واژدانی چون 

 طلب درسیوز را برجسته میکنند.ها با صامتهای سخت و تیز خود، بخوبی ویژدیهای خودخواهانه و منفعتاین واژه

مایی ویژدیهای اخلاقی، روانشناختی و اجتماعی تركیب آوایی و واژدانی در شاهنامه فردوسی، نقش مؤثری در بازن

شخصیتها دارد. از واژدان نرم و درخشان برای سیاوش تا واژدان سخت و سنگین برای سودابه و درسیوز، فردوسی 

های مختلف به تصویر بکشد. این انتخابهای زبانی نه تنها ها را برمیگزیند تا شخصیتها را از جنبهبا دقت خاصی واژه

اد تضادهای معنایی و نمایاندن ویژدیهای شخصیتی كمک میکنند، بلکه درک عمیقتری از روانشناسی در ایج

 شخصیتها را برای خواننده فراهم میسازند.

 

 بازتاب حالات درونی از طریق الگوهای صوتی و تکرار واژگان

بویژه حالات درونی شخصیتها را در داستان سیاوش، فردوسی با استفاده از الگوهای صوتی و تکرار واژدان خای، 

در لحظات حساس و بحرانی بازنمایی میکند. این الگوهای صوتی و واژدان تکراری باعث میشوند كه احساسات و 

عواطف شخصیتها از جمله شجاعت، پاكدامنی، ترس و اضطراب در سطوح مختلف شعری و آوایی به وضوح منتقل 

دقیق واژدان، دنیای روانی شخصیتها را به تصویر میکشد و به خواننده  شوند. فردوسی با كششهای واجی و انتخاب

 امکان میدهد تا همزمان با ریتم كلام، شدت و عمق این احساسات را درک كند.

ویژه سیاوش، استفاده كرده فردوسی از الگوهای صوتی و تکرار واژدان برای نمایاندن حالات درونی شخصیتها، به

کرار واژدان كلیدی در هنگام مواجهه با بحرانها و آزمونها، احساسات و ویژدیهای اخلاقی است. موسیقی كلام و ت

 شخصیتها را برجسته میکند:

 سپه كش چو رستم دو پیلتن

 

 به یک دست خنجر به دیگر كفن 

 (159: ب 2)فردوسی، ج                                

طور غیرمستقیم بر كشمکش درونی سیاوش در كنار هم، به« كفن»و « خنجر»در این بیت، استفاده از تکرار واژدان 

طور ضمنی حس شجاعت و آماددی برای جنگیدن به« خنجر»و آماددی او برای مقابله با خطر تأكید میکند. واژه 

نار به مرگ و قربانی شدن اشاره دارد. این تضاد معنایی در ك« كفن»را در ذهن خواننده ایجاد میکند، در حالی كه 

ها دهندۀ جنگ درونی سیاوش و فشارهایی است كه او در مواجهه با بحرانهم، كشش روانی ایجاد میکند كه نشان

 تحمل میکند.

های فریبکارانه و پنهان است. او در بحرانهای مختلف احساسات خود را از مایهای با درونسودابه، شخصیت پیچیده

 اش نمایان میشود:ها تضاد و تنش درونیكه در آنطریق واژدان و صداهای خاصی بیان میکند 

 ز پرده به دیسوش بیرون كشید

 

 ز تخت بزردیش در خون كشید 

 (147)همان:                                              

استفاده میکند كه در كنار هم تضادی « خون»و « كشید»، «دیسوش»، «پرده»در این بیت، فردوسی از واژدان 

حس پنهانکاری و فریب را در خود دارند، در « كشید»و « پرده»د و تأكید بر فریب و پنهانکاری سودابه دارند. شدی
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به خونریزی و نابودی اشاره میکند. این تركیبهای صوتی و معنایی، تنش و بحران درونی سودابه « خون»حالی كه 

 خوبی به نمایش میگذارند.را به

عنوان یک پهلوان در لحظات ت، وفاداری و درایت در داستان حضور دارد. او بهرستم با ویژدیهایی چون شجاع

دیرد. فردوسی با انتخاب دقیق واژدان و الگوهای صوتی، این بحران، با تکیه بر عقل و شجاعت خود تصمیم می

 طور مؤثر در شعر خود بازتاب میدهد.ویژدیها را به

 به درداه هر پهلوانی كه بود

 

 ه آواز رستم شنودچو زان دون 

 (163)همان:                                             

در كنار هم تنش و هیجان یک میدان نبرد را به تصویر میکشند. « شنود»، و «آواز»، «درداه»های در این ابیات، واژه

طور طبیعی با مسیر نبرد بهبه نوعی به صداهای حماسی و توانمند رستم اشاره دارند كه در « شنود»و « آواز»

شجاعت و درایت خود پیش میرود. این واژدان در كنار هم حسی از قدرت و قهرمانی در شخصیت رستم ایجاد 

 میکنند.

های احساسات منفی همچون ترس، ناامیدی و تردید را افراسیاب، شاه تورانی، در برابر بحرانها و شکستها درونمایه

 یژدیها را با تکرار واژدان و تركیبهای صوتی خاصی به نمایش میگذارد.تجربه میکند. فردوسی این و

 به دروازه بلخ برخاست جنگ

 

 چو ز ایران سپاه اندر آمد به تنگ 

 (161: ب 2)فردوسی، ج                                

تصویر بحران و  زمانطور همهمگی به« تنگ»، و «برخاست جنگ»، «دروازه بلخ»در این بیت، واژدانی چون 

شدت بحران و كشمکشهای بیرونی را نشان « ج»و « ب»آورند. صداهای سخت اضطراب را به ذهن خواننده می

 میدهند، كه در اینجا در تضاد با احساسات درونی افراسیاب، كه غالباً ترس و تردید است، قرار دارد.

خوبی احساسات خود را در لحظات بحرانی به كیکاووس در داستان سیاوش شخصیتی خودخواه و فریبکار است. او

 اند، بیان میکند.از طریق واژدان و صداهای خاصی كه در شعر آمده

 دل شاه كاووس شد بددمان

 

 برفت و در اندیشه شد یک زمان 

 (154)همان:                                              

بطور مستقیم تصویر افکار درونی كیکاووس را نمایان « زمان»و « اندیشه»، «بددمان»های در این ابیات، واژه

حس تفکر و « زمان»و « اندیشه»به نوعی به ترس و تردید درونی اشاره دارد، در حالی كه « بددمان»میکنند. 

تدبیر را در دل وی ایجاد میکنند. این تركیبها بیانگر سردشتگی و عدم اطمینان او در مواجهه با مسائل درونی و 

 بیرونی است.

طور مؤثر حالات درونی شخصیتها را بازنمایی میکند. از فردوسی با استفاده از الگوهای صوتی و تکرار واژدان به

كشمکشهای درونی سیاوش تا اضطراب و تردید افراسیاب، فردوسی با دزینش واژدان و تركیبهای صوتی دقیق، 

. این الگوها در كنار هم، به خواننده این امکان را میدهند تصویری شفاف و روانشناختی از شخصیتها ارائه میدهد

 پنداری كند.كه عمق احساسات شخصیتها را در لحظات حساس درک كرده و با آنها همذات

 آرایی و تصاویر واژگانی در نمایش شجاعت و پاكدامنیكاركرد واج

اب دقیق واژدان، شجاعت و پاكدامنی آرایی و انتخدر داستان سیاوش، فردوسی با استفاده از تکنیکهای واج

طور مؤثری بازنمایی میکند. در لحظات بحرانی و آزمونها، مانند مواجهه شخصیتها، به ویژه سیاوش و رستم، را به
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سیاوش با سودابه یا ورود رستم به میدان نبرد، فردوسی از الگوهای صوتی و تکرار تركیبهای معنایی خاصی استفاده 

 شدن فضائل اخلاقی شخصیتها میشود:جستهمیکند كه موجب بر

 به رستم چنین دفت كافراسیاب

 

 چو از تو خبر یافت اندر شتاب 

 

 یکی یادداری به نزدیک شاه

 

 فرستاد با من كنون در به راه 

 (172)همان:                                            

طور غیرمستقیم هیجان به« ش»و « خ»با كششهای آوایی « شتاب»و « خبر یافت»در این ابیات، انتخاب واژدان 

ای كه اشاره به هدیه« یادداری»و شدت اقدام افراسیاب را به تصویر میکشد. این تركیبهای صوتی در كنار واژه 

بوجود آید، بلکه دویای تهدیدی است تنها تصویر یک پیام یا هدیه مهم از افراسیاب مهم دارد، باعث میشود كه نه

بطور ضمنی شجاعت و تیزهوشی « شتاب»با « خبر یافت»آوایی در دل این اقدام نهفته است. همچنین، هم كه

 رستم در مواجهه با چنین تهدیداتی را بازتاب میدهد.

 چو بشنید درسیوز پیش بین

 

 زمین را ببوسید و كرد آفرین 

 

 یکی خانه او را بیاراستند

 

 به دیبا و خوالیگران خواستند 

 (174: ب 2)فردوسی، ج                                

و « ببوسید»كه بر روی كلمات« س»و « ب»در كنار كشش آوایی « ببوسید»و « آفرین»استفاده از واژدان 

كه اشاره به تحسین « آفرین»طور مؤثری فضائل اخلاقی درسیوز را نشان میدهد. واژه متمركز است، به« بیاراست»

كه معمولاً بعنوان نماد احترام و محبت است، تصویری از رفتار صحیح و شایسته « ببوسید»د، در كنار و تقدیر دار

طور غیرمستقیم بر شجاعت و پاكدامنی سیاوش در حفظ اصول آورد. این انتخابها همچنین بهوجود میدرسیوز به

 اخلاقی خود تأكید دارند.

 چو پیمان همی كرد خواهی درست

 

 ینه نخواهیم جستكه آزار و ك 

 

 ز دردان كه رستم بداند همی

 

 كجا نامشان بر تو خواند همی 

 (175)همان:                                              

طور مؤثری فضائل اخلاقی رستم قرار دارند، به« خواهی درست»كه در تضاد با « كینه»و « آزار»استفاده از واژدان 

« خواهی درست»با بار معنایی منفی و در مقابل « كینه»و « آزار»میکند. كشش آوایی در و سیاوش را برجسته 

كه اشاره به صداقت و شجاعت دارد، تضاد میان رفتار نیکو و بد را به تصویر میکشد. این انتخابها بویژه در كنار 

شجاعت رستم تأكید میکند و كه به آداهی و درایت رستم اشاره دارند، بر صداقت و « رستم بداند همی»واژدان 

در عین حال نشان میدهد كه برای فردوسی، اهمیت برقراری پیمانهای اخلاقی بیشتر از پیروزیهای ظاهری در 

 جنگهاست.

دیری از الگوهای صوتی و واژدان خای، فضائل اخلاقی شخصیتها، بویژه شجاعت و پاكدامنی رستم، فردوسی با بهره

بر هیجان و تیزهوشی « شتاب»و « خبر یافت». در نمونه اول، كششهای آوایی واژدان را بطور مؤثری نمایش میدهد

و « آفرین»آورند. در نمونه دوم، واژدان وجود میرستم تأكید دارند و در عین حال تصویر یک تهدید جدی را به

یوز نشان میدهند. در كنار هم، شجاعت و پاكدامنی سیاوش را در مقابل دشمنان خود و در كنار درس« ببوسید»
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نشاندهندۀ اهمیت اصول اخلاقی و صداقت « خواهی درست»با « كین»و « آزار»در نمونه سوم، تضاد میان واژدان 

 در مبارزات رستم است.

سازی ویژدیهای اخلاقی شخصیتها استفاده آرایی و انتخاب واژدان برای برجستهطور مؤثر از تركیب واجفردوسی به

ها نه تنها زیبایی شعری را تقویت میکند، بلکه پیامهای اخلاقی و كلام فردوسی در این نمونهكرده است. موسیقی 

 فرهنگی عمیقی را نیز منتقل میسازد كه بر شجاعت و پاكدامنی شخصیتهای اصلی تأكید دارد.

 

 گیرینتیجه

مستقیم با ویژدیهای اخلاقی ها در داستان سیاوش بطور نتایج پژوهش نشان میدهد كه موسیقی كلام و انتخاب واژه

آرایی نرم، ریتم ملایم و واژدان مثبت، و روانشناختی شخصیتها ارتباط دارند. شخصیت سیاوش با استفاده از واج

تصویری از پاكی و شجاعت در ذهن خواننده ایجاد میکند. تحلیل ابیات سودابه و درسیوز نشان میدهد كه تکرار 

ن با بار معنایی منفی، شخصیتهای منفی را برجسته كرده و تضاد آنها با سیاوش واجهای سخت و استفاده از واژدا

سازی ویژدیهای اخلاقی ویژه در تقابل شخصیتها، نقش مؤثری در برجستهرا نمایان میسازد. این تفاوتهای زبانی به

 و درونی آنها دارد.

خای، بطور مؤثری در داستان به تصویر كشیده  كاووس، رستم و افراسیاب، با استفاده از الگوهای آوایی و واژدانی

میشوند. كاووس، كه در ابتدا با ویژدیهای سلطنتی و اقتدار خود معرفی میشود، با واژدانی پرطنین و پرقدرت، نماد 

ها، تناقضهای درونی و ضعفهای اخلاقی قدرت و فرمانروایی است، اما در عین حال، فردوسی با دقت در انتخاب واژه

عنوان یک قهرمان برجسته، در دفتار خود از واژدانی متعادل و بمی استفاده میکند نیز نشان میدهد. رستم، بهاو را 

كه بر شجاعت، حکمت و انسانی بودن او تأكید دارد. در مقابل، افراسیاب، با استفاده از تركیبهای صوتی و معنایی 

های خشن و پرتنش استفاده میکند، كه ول داستان از واژهجویانه به نظر میرسند، بتدریج در طكه ابتدا نرم و صلح

دهندۀ تغییرات درونی و فساد اخلاقی اوست. این تضادهای زبانی و آوایی در كنار یکدیگر، نه تنها درک نشان

 طور مؤثری تقویت میکند.عمیقتری از شخصیتهای شاهنامه را به مخاطب منتقل میکند بلکه فضای داستانی را به

ها، تنها به معانی واژهپردازی نهواژدان و موسیقی كلام در داستان نشان میدهد كه فردوسی برای شخصیت مقایسج

بلکه به صداها و آهنگ درونی كلام توجه ویژه داشته است. این انتخابها باعث میشود كه شخصیتها در سطح معنایی 

 ی و روانشناختی با عمق بیشتری منتقل شوند.طور كامل به تصویر كشیده شوند و پیامهای اخلاقو شنیداری به

های منفی برای شخصیتهای های مثبت برای سیاوش و رستم و واژهاز نظر واژدانی، فردوسی با استفاده از واژه

منفی، الگوی قابل شناسایی از تقابل اخلاقی میان خیر و شر میسازد. این الگو میتواند در تحلیلهای آتی سبک 

 ون حماسی مورد استفاده قرار دیرد.فردوسی و سایر مت

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج شده  درداندكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ۀاین مقاله از رسالج دور

راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه اسفدن  پورحسنعلی عباساست. جناب آقای دكتر 

اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده لیلا عارفیاند. سركار خانم بوده

صی این پژوهش ها و راهنماییهای تخصبه عنوان استاد مشاور در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر محمدعلی خالدیان

 در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.اند. مشاركت داشته
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 تشکر و قدردانی
نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.سبک و اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین دردان

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

 فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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